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جیم  أعوذُ باِللَه مِنه الشَّیطانِ الرَّ
حیم نِ الرَّ حمه  بسِمِ اللَه الرَّ
مّد  وصلَّى اللَه عهلهى سیدنا و نبینا أبى  القاسم مُحه

 وعلى آله الطّیبین الطّاهرین
عینه   واللعنة عهلهى أعدائهِِم أجمه

  
  

نْ احْسَ » فْحِ عَمَّ زٌ ما وَعَدْتَ مِنَ الصَّ  «نَ بکِ ظَناّ  وَانَا یاسَیدى عائذٌِ بفَِضْلکِ هارِبٌ مِنکْ الَیک مُتَنجَِّ
آورم و از تو به سوی تو در شتاب و شوم، و رو میمن به فضل و کرم تو پناهنده می! و ای مولای من

گذری و خطاهای ظن دارند از آنها درمیای را که دادی که افرادی که به تو حسنباشم، و آن وعدهحرکت می
آوری، من به این وعده پایبند هستم و بنای زندگی نمیهای آنها را به حساب انگاری و لغزشآنها را نادیده می

های گذشته خدمت رفقا عرض شد خُب در شب«. گذارم، بالاخره وعده را تو دادیخودم را بر این وعده می
زٌ  در این: که توان دارد، خیلی معانی خوابیده است، و میالسّلام به خداوند عرضه میسجاد علیهکه امام مُتَنجَِّ

کلید اصلى حرکت انسان به سوى پروردگار این است که انسان متنجز باشد، یقین داشته باشد، قضیه را گفت: 
آییم، حالا شود، حالا گفتند تو هم بیا اینجا، ما هم میباور کرده باشد، و با لیت و لعل و شاید، حالا ببینیم چه می
شود! یعنی شود، با این کار درست نمیطوری مییک بیاییم ببینیم بالاخره اینجا هم چه خبر است، بالاخره حالا

اگر انسان با این وضع و با این کیفیت در یک مکتبی قرار بگیرد، و در یک محفلی راه پیدا کند، و در یک مجلس 
سانت حرکت ندارد؛ این مسأله، مسأله مهمّی است و این ای قدم بگذارد، هزارسال بر او بگذرد یکو مدرسه

 است که باید خیلی به آن توجّه کرد. ایقضیه قضیه
السّلام همه راهکارهاى سجاد علیهکنم که: در این دعاى ابوحمزه امامواقعاً وقتی خدمت رفقا عرض می

گذارد حرف بیجایى نیست. جداً در این دعای ابوحمزه آنچه را ارتباط انسان را با خدا، جلوى روى انسان مى
آنچه را که باید در ارتباط با خدا پیدا کند و آنچه را که وسیله ربط او با خدا خواهد که انسان باید در خود بیابد و 

السّلام در این فقرات آورده سجاد علیهبود و اسباب حرکت و شتاب او به سمت پروردگار خواهد بود، امام
خیلی رُک و  شود بگوییم: اصلًا این دعاى ابوحمزه یک دستورالعمل سلوک است؛ با یک عبارتاست و می

روشن سلوک به همه معانی خودش، تصرفات انسان در مسائل شخصی، در مسائل خانوادگی، در مسائل 
اجتماعی و سیاسی و عبادی، همه اینها در دعای ابوحمزه آمده است. و خیلی باید متأسف باشیم که چطور ما 

ما این دعاها را در سایر ایام مطالعه  شویم، چراایام مخصوصه متذکر میاین ادعیه را فقط منحصراً در همین
ای که ائمه فرمودند اینها ادعیه قرائتی نیست، که شما فقط بیایید و اینها را بخوانید و کنیم؟ ببینید این ادعیهنمی
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های ماه رمضان دعای افتتاح را خواندیم ...! آیا یک ثوابی هم بدهند و بگوییم خُب خواندیم دیگر: در شب
و شروع انقلاب اسلامى  ١٣٤٢علیه در جریانات سنه اللَهآقا رضواننشأ و علت براى حرکت مرحومدانید سرممى

دعاى افتتاح بود؟ مطالعاتی که ایشان در نجف داشتند، و قرائت ممتد و تحقیق و تدقیق در دعای افتتاح و حالا 
وجود ایشان بوده است که نظام  کنم که به چه نحوی به این مرتبه رسیدند از همانجا این مسأله درعرض می

اللَه باشد، تا بتواند حرکتی به سمت پروردگار در آنها اجتماعی مسلمین باید منطبق بر نظام اجتماعی رسول
ایجاد شود. فضای اجتماع انسان را به سوی پروردگار سوق بدهد، به حرکت دربیاورد، افراد را در حرکت به 

باید اجتماعی باشد که مردم را از توجّه به مادّیات به سمت توجّه به خدا سوی خدا آگاه کند، اجتماع مسلمین 
دهد ندهد خودش دهد بدهد هر کس هم گوش نمیو عالم آخرت حرکت بدهد، خُب حالا هر که گوش می

کرد برای همه صحبت خدا وقتی که صحبت میداند، اصراری نیست. بالاخره در همان زمان هم رسولمی
که باید و شاید به مسأله اهتمام چنانگرفت، یکی نه، آناش را میداد نتیجهرفت گوش میکی میکرد حالا یمی

 برد.نداشت و به همان مقدار نصیب می
زد، اتمام حجّت نسبت به راه و روش کرد، حرف را با مردم میخدا میحال، صحبت را رسولکلعلی

ا ما نشنیدیم! مردم همه چیز شنیدند، مردم همه چیز شنیدند و با طور نبود که مردم بگویند: آقداد اینانجام می
ای خدا از دنیا رفت. خُب یک عدهکه رسولصراحت هم شنیدند، و همین روش خُب ادامه داشت تا وقتی

او های پیغمبر را کنار گذاشتند، انگار دین آنها منوط بود به اینکه هر روز پیغمبر را ببینند و با آمدند تمام گفته
طور هستند: تا وقتی آدم را ها اینوعلیک بکنند، اینکه یک روز حالا نبینند، تمام شد و رفت! بعضیسلام

بینند ... بابا مگر فقط بینند، یک تأملی در کردارشان، در رفتارشان، یک تصحیحی ... دوروز آدم را نمیمی
مین دیدن ظاهر، این ظاهر پلی است منحصر است همه چیز به رویت ظاهر، همه چیز مگر منوط است به ه

 برای باطن، حرکتی است به سوی رسیدن به واقع.
زمان که ما بالاتر نداریم، در واقع امام السّلام هم دیگر از امامزمان علیهام: اگر امامبارها خدمت رفقا گفته

اینجا نشسته باشند، و به ام حضرت در زمان است دیگر به جای من که در اینجا نشستهیکی است و آن هم امام
زمان گویم امام با همین لحن سخن بگویند و شما کلام امامجای من که دارم الآن برای رفقا و دوستان سخن می

ای ندارد، هیچ زمان است بشنوید و دارای این موقعیت است هیچ فایدهالسّلام را به عنوان اینکه او امامعلیه
زمان وقتی کلام اماماش کم است! آنگوییم: حالا نتیجه ندارد نتیجهاست، نمی اش کمای ندارد، یا نتیجهنتیجه
وقت این کلام بُرش دارد، نشیند، شما حرفش را بشنوید، آنبخش خواهد بود که چه در اینجا بنشیند چهنتیجه

این نفس را به سمت  آورد و لفظکند و نفس را از تعلقات بیرون میاین کلام نفوذ دارد، این کلام عمق پیدا می
الحق و وقت دیگر چه امام اینجا باشد چه نباشد. شما امام را به عنوان اینکه انهدهد، آنهمان عوالم حرکت می
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حق است بپذیرید، به عنوان اینکه او حق است و چه باشد و نباشد کلامش حق است، و خودش حق است، و 
هیمنه دارد، اشراف دارد و همه حرکات و سکنات ما را زیر نظر  نسبت به تمام امور ما و مسائل ما، سیطره دارد،

وقت دارد، اگر یک همچنین شخصیتی را ما با این کیفیت در قلب و در ضمیر خود جای بدهیم دیگر در آن
حرکت ما خواهی نخواهی در همان راستایی قرار خواهد گرفت که مورد نظر اوست، این حرکت عمق پیدا 

دهد و از مسائل عادی و عوامانه و توغلّات و تکالُب بر کند و نفس را حرکت میوذ پیدا میکند، در نفس نفمی
 کند!های دیگری انسان را وارد میکند و به افقکثرات و امثال ذلک خارج می

چَه، سلام، بَه، چَهعلیه وآله بودند: بَهاللَهدر زمان پیغمبر خُب مگر همین نبود دیگر؟ تا وقتی پیغمبر صلی
آید، حمله، بِدوید، بیایید وضو بگیرید، زود آن اللَه دارد مسجد میاللَه آمد، رسولصلوات، بیا، برو ... رسول

آمد سجاده را صف دوّم فوت نشود و آن یکی میانداخت که یک وقتی صف اوّل رفت سجاده مییکی می
متر هم باز غنیمت است! اینها تر باشد، یکمتر به پیغمبر نزدیکرفت وضو بگیرد که یکانداخت و بعد میمی

ها ... چقدر به حرف پیغمبر پایبندی؟! آب ها، این دویدنای ندارد عزیز من! این زود سجاده انداختنفایده
کند. کلام پیغمبر را چه باشد و چه نباشد رفتن و به سر و صورت مالیدن دردی از تو دوا نمیوضوی پیغمبر را گ

کند، آیا این کلام پیغمبر در تو نفوذ پیدا کرد یا نه؟ آیا این حرف پیغمبر کنی یا نه؟ این درد تو را دوا میقبول می
شود، بنده داشتم اینجا یقه هم خشک میآید و بعد از دودقدر تو تاثیر گذاشت یا نه؟ آب وضو به صورت می

شود و آمدم گلاب ریختند روی دستم و زدم به صورتم، الآن خبری و اثری نیست، دودقیقه بعد خشک میمی
گویم هیچ تفاوتی ندارد، بالاخره آبی است که با پیغمبر تماس داشته است، لباسی است که شود. نمیتمام می

ای برّک است، اینها برکت است، همین ارتباط خودش برکت است، ولی اینها ریشهبا پیغمبر تماس داشته، اینها ت
طور آید! اگر اینکند، آنچه را که ما درصددش هستیم با آب ریختن به صورت به دست نمیانسان را مداوا نمی

یا اینجا گفت: پیغمبر بخواست وضو بگیرد، میفارسی بودند، هر کسی موقعی که پیغمبر میبود همه سلمان
یکی اللَه، بیایید، یکیریزیم که این آب هم زیاد باشد: بیایید خلقوضو بگیر، بعد هم یک پارچ را تندتند می

شود، آنکه به جوری درست نمیزنیم سلمان یکی درآمد، نفر دوّم ابوذر، نفر سوم ... نه بابا! اینمشت می
 شود.مسأله حل نمیدنبالش هستیم با آب به صورت زدن و امثال ذلک، این 

هایی حداد بودیم هر روز نکته بلکه نکتهخیلی عجیب بود خیلی عجیب، ما هر روز که در خدمت مرحوم
برم که هنوز هم در کردیم، یک روز نشسته بودیم یکی از همین افراد حالا اسمش را نمیاز ایشان مشاهده می

آقا هم نشسته حداد و مرحومبود و رو کرد به آقایآقا هم اسمش را آورده، در آنجا قید حیات است، مرحوم
های آقاسیدمحمدحسین را بگیرم و این را وصیت کنم که موقع بودند و ما بودیم و ... گفت که: آقا من لباس

ها را به من بپوشانند! خُب خواهند بکنند این لباسها را به من بپوشانند، وقتی که کفن میدفنم این لباس
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حداد یک تأملی کردند و فرمودند: بله خوب است، اینها چه ی نگفتند سرشان پایین بود، آقایآقا هیچمرحوم
کند! یعنی تو الآن باید دنبال چیز دیگر بروی، تو الآن دردت چیز دیگر اشکال دارد؟ ولی اینها کار را حل نمی

طوری گیرم بر اینکه خُب آنشود؛ حالا است و درمانش چیز دیگر است، با پوشیدن لباس و کفن مشکل حل نمی
گویند: حالا عذاب قبر و تنگی قبر و فشار قبر و نکیر و منکر و آمدن و سؤال و جواب ... که معروف است می

ای خرده از عذاب قبر کم کند، خُب حالا عذاب قبر که کاری ندارد، مسألهحالا گیرم که پوشیدن لباس یک
کاری برای انسان انجام اب قبر، چه[ عذکشد، این ]کم کردنان مینیست، بالاخره یک سختی است که حالا انس

شود بعد کند؟ حالا یکی عذاب قبر دارد، یکی ندارد، بالاخره قبر تمام میمی دهد؟ چه دردی از انسان دوا می
فرض بکنید  زنند، یا باآیند حالا با گرز در کلّه آدم میشود، نکیر و منکر میاز قبر چه خبر؟ قضیه قبر تمام می

های خاص، حالا و پذیرایی ١اندآقا آوردهاید دیگر، در معادشناسی هم مرحومکه مسائل دیگر که خُب شنیده
 تان آب بیفتد.نگوییم که لب و لوچه

شود، خُب مسأله ما که فقط قبر نیست، مسأله ما که برزخ نیست، حالا هر جور، بالاخره قضیه قبر تمام می
کنی؟ کار میربوبی بعد از برزخ و بعد از قبر و اینهاست، آن طی مراتب ربوبی است، آنها را چه مسأله ما آن عوالم

آوری! خیلی خُب حال تبرّک کنی، آنها را به دست نمیبا پوشیدن لباس آقاسیدمحمدحسین که آنها را طی نمی
بریزد[، زیر زبان میت عقیق  داریم، استحباب هم دارد، تربت سیدالشّهداء را انسان ]در چهار گوشه قبر او

تا بگذارد، ]زیر[ بغل به خصوص اگر شاخه انار و اینها باشد بگذارد ]جریدتین زیر بغلهای او بگذارد[، چهل
اینها همه خوب، بسیار خُب، ولی درد انسان با  ٢ذلک و کفن و ...مؤمن شهادت بدهند و سوره یس و امثال

شود، اینها شود، با عقیق گذاشتن حل نمییر زبان گذاشتن حل نمیشود، درد انسان با تربت زکفن حل نمی
اسباب و وسائط برای جلب رحمت خداست ما هم قبول داریم. امّا مشکل کجاست؟ آیا این مطالب به انسان 

دهد؟ آیا این مطالب به انسان صعود به انسان رشد فکری و عقلی و فهمی میدهد؟ آیا این مطالبمراتب می
 کند یا نه.آورد، خارج میاز کثرات بیرون میدهد، می

آن مسأله احتیاج به چیز دیگری دارد: به مراقبه دارد، به فهم دارد، به عبادت مستمر دارد، به خلوت دارد 
دهد آورد و فهم میو به گوش کردن مطالب دارد، به گوش کردن مطالب دارد، اینهاست که انسان را بیرون می

 کند! مسأله این است.خورد و از این کثرات و تعلقات، اینها را خارج میدرد روز مبادا می دهد و بهو حرکت می
واقعاً دعای افتتاح بسیار بسیار دعای عجیبی است، خیلی عجیب است، اصلًا این دعا، دعایی است که 

 آورد.انسان را به حرکت درمی
                                                      

 مراجعه شود. ١٨٨تا  ١٨٧، ص ٢به معاد شناسى ج  ١
 مراجعه شود. ١٨٧تا  ١٨٣، ص ٣در مورد آداب مستحبه تغسيل، تكفين و تدفين به معاد شناسى ج ٢ ٢
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علیه خودشان هم در اللَهآقا رضوانممن در آن موقع طفل بودم ولی این قضیه یادم است که: مرحو
هایشان به این قضیه اشاره دارند به قم آمدند و رفتند به دیدن مرحوم آیت اللَه خمینی، بعد از آن جریانات کتاب

و کارهایی که شاه کرده بود و رفراندوم کرده بودند و به بعضی از مطالبشان هم در همان زمان رسیده بودند. 
آمدند، مسائل رفتند، میاند و خُب با ایشان ارتباط داشتند، میودند و دیدند که ایشان نشستهپیش ایشان رفته ب

اللَه، اللَه بسمآقا روحکردند، با هم همراه و همگام بودند، رو کردند به ایشان و گفتند که: خُب حاجرا مطرح می
که بوده، صحبتی که بوده، تبلیغاتی که بوده و ای که بوده، از قبل ارتباطی حرکت کنیم راه بیفتیم، این برنامه

دانی چه کردند؟ تمام شد دیگر! گویند: آقاسیدمحمدحسین مگر نمیمسائلی که بوده ادامه بدهیم، ایشان می
آمدند و رفراندوم کردند و بردند و دیگر چیزی باقی نماند البتّه عرض کردم به طورخلاصه ایشان اینها را ظاهراً 

خمینی رو کردند و گفتند: اند، حالا اینجا مسأله این است ایشان به آقایفردمسلمان آوردهوظیفهدر همان کتاب 
الِحاتِ لهیسْتهخْلِفهنَّهُمْ فِي الْْهرْضِ  اید:آیا شما مگر در قرآن نخوانده نوُا مِنْكمْ وه عهمِلوُا الصَّ عهده اللَه الَّذِینه آمه وه

خدا  ١
ن کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند که آنها را در زمین مورد وعده داده است، وعده داده به آ

كنهنَّ لههُمْ  عنایت خاص و توجه خاص خودش قرار خواهد داد، و دین را برای آنها متمکن خواهد کرد، وه لهیمه

عهده  و ایشان فرمودند: خُب بله، ولی دارد که ٢لههُمْ ... دِینههُمُ الَّذِي ارْتهضى نوُاوه ! یعنی حالا ما اللَه الَّذِینه آمه
ایمانمان دیگر جای صحبت است، مرحوم آقا فرمودند خُب خدا به همین ما گفته دیگر اینها را پس به کی گفته؟ 

گردید خُب حالا آن یک مطلب دیگری است. یعنی این را حالا شما دنبال یک ایمان کذایی و اینها دارید می
خمینی هم نسبت به این قضیه شوق بیشتری پیدا آقایه این باعث شد که خود مرحومخواهم بگویم و بالاخرمی

 حال مطلب زیاد است و بسیاری از آن هم هنوز تا بحال گفته نشده است.کلکردند، علی
افتید؟ مگر کنید؟ چرا راه نمیگویند: چرا حرکت نمینسبت به این قضیه حالتشان را نگاه کنید ببینید، می

نیم که خدا وعده داده؟ یعنی چه؟ ما حالا هزار دفعه این آیه را خواندیم ولی باور نداریم، قرآن را فقط به دانمی
خوانیم چه خوانیم، این که وعد اللَه الذین، آیا وقتی که این آیه را داریم میعنوان یک قرآن و تبرّک و اینها می

نوُا کنیم؟حالی پیدا می عهده اللَه الَّذِینه آمه الِحاتِ  وه ، اگر بلند شویم ترتیب اثر بدهیم، مراقبه مِنْكمْ وه عهمِلوُا الصَّ
داشته باشیم، نسبت به مطالب بزرگان و مبانی بزرگان پیگیری کنیم، خُب این وعداللَه کار خودش را انجام 

 دهد پس دروغ گفته است.دهد؟ خُب خدا دروغ گفته، اگر نمیدهد، خُب نمیمی
کنیم، خُب بِجُنب تا وعده خدا را ببینی، دهیم ولی حرکت نمیرا به خدا نسبت می ما این دروغگویی

حرکت کن تا وعده خدا را مشاهده کنی، دروغ نگو، تا وعده خدا را راجع به راستگویان ببینی، تقلب نکن، تا 
                                                      

 .٥٥النور،   ١
 .55النور،   ٢
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چشم خودت ببینی، که وعده خدا را راجع به افراد امین ببینی، راهت راست باشد، تا دستگیری خدا را ببینی، با 
زنیم به بیراهه، گیریم میکند، ما شوخی میکند، موانع را چطور دارد برطرف میچطوری خدا دارد دستگیری می

نشیند سر جایش: حالا خودت برو، دیگر افسارت گردن خودت، تو که به وعده من اعتماد نداری خدا هم می
 اللَه خودت برو دیگر!خُب بسم

گیریم، مطالب را شوخی ه به آنچه را که خدا فرموده ما نسبت به آن شوخی میمسأله این است ک
دیدیم ایشان شوخی ندارد، کردیم، میآقا جدّی تلقی میآقا ما مطالب را از مرحومگیریم. در زمان مرحوممی

رُک و  دیدیم، خیلیکردیم نتیجه نمیدیدیم، عمل نمیاش را میکردیم نتیجهمطلبش جدّی است، عمل می
پنداشتیم، یعنی مسأله صحیح بوده و حق گفتند ما این مطالب را حق میرودربایستی. آنچه را که ایشان میبی

گویند، شاید خُب خوب باشد طور نبوده که بگوییم حالا ایشان میبوده و راهی بوده که خودشان رفتند، این
هیچی نیست! یعنی احساس ست دیگر بیشاید درست باشد، بالاخره مرد عالمی است یک چیزی حتماً ه

کردیم، بنده گرفتیم ضرر میدادیم نتیجه نمیزنند باید گوش بدهیم، اگر گوش نمیکردیم حرفی که میمی
کنم در بعضی از موارد بنده گوش ندادم و ضررش را هم دیدم، در همان زمان ضررش را خودم را عرض می

 ک شود خُب حالا آن یک مطلب دیگر است.هم دیدم و بعد حالا کی ترمیم شود، تدار
زند، از روی حالا کند از روی سلیقه حرف نمیکردیم این فرد وقتی که صحبت مییعنی احساس می

گوید، یعنی یک واقعیت کند، از روی یک انگیزه این مطالب را نمیخواستِ عادی و متعارف صحبت نمی
گوید: آقا این کار را بکن و این کار را نکن، این کار ین را میمجسّم و متمثّل است و براساس آن واقعیت دارد ا

را انجام بده، آن کار را بهتر است نکنی، یعنی تمام مسائل همه روی حساب بوده، روی کتاب بوده. اینها را ما 
 کردیم.در آن زمان دیدیم، کشک نبوده، پشمک که نبوده، واقعیت را ما مشاهده می

طوری بیاید بگوید: برویم آقا، ببینیم چه خبر است، حالا بالاخره بیاییم ی همینحالا اگر قرار باشد یک
خوانند، اینجا هم خوب است نورانی است، جای نورانی خوبی زنند، اینجا هم روضه میاینجا هم سینه می

 .برداست، حالا بهتر است بیاییم یک حالی بکنیم، خُب نصیبش هم همان مقدار است، خیلی نصیبی نمی
خواستم انجام بدهم، اصلًا بدون اینکه به ایشان بگویم خودشان ای بود مییک روز یک کار و برنامه

الیقین این مطرح کردند، بعد فرمودند که: فلانى ما این راهى را که رفتیم نسبت به آن یقین داریم، و به عین
ه یقین داریم همه را دعوت کردیم مطالب براى ما منکشف شده است، و چون نسبت به این مسیر و نسبت به را

حال راه نجات در کلبراى حرکت در این راه و در این مسیر! بعد یک مطلبی به خود بنده فرمودند که علی
 متابعت از این مسیر است، و باید این راه طی شود.

است، با  خُب مطالب مطالب راهگشایی بود، واقعاً کلیدی بود، و همان مطالب تابحال ما را نگه داشته
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تمام ناملایمات و امور خلاف و امور غیرمناسبی که بالاخره در هر زمانی ممکن است این مطالب پیش بیاید، 
شود، انسان نسبت شود، باعث باور میشود، باعث ثبات میشود، باعث تمکن مییعنی همان باعث استقرار می

ترساند، شایعات در فریبد، تهدیدها انسان را نمیها انسان را نمیبه مسیرش و راهش باور داشته باشد، جاذبه
آورد، همان چه را که فهمیده و راهی را که ای به بار نمیگذارد، تبلیغات برای انسان نتیجهانسان تاثیر نمی

 کند!کند و همان راه هم به دیگران توصیه میتشخیص داده همان راه را طی می
ای که اختصاص به ماه مبارک است ندارد، اینها دعاهایی است همنظورم این است که این ادعیه فقط ادعی

که بالاخره این دعا دعایی است که از امام این دعا تراوش شده است، و جای این دارد که انسان در تمام عمرش 
 آنها را بخواند.

ا ارزش ها هست که این اصلًا ارزش شنیدن ندارد یها، بعضی از سخنرانیآخر ببینید بعضی از نوشته
ها وپرت است، بعضی از صحبتگذارد، اصلًا چرتسره کنار میخواندن ندارد، اینها را انسان از همان اوّل یک

ها ارزش خواندن را دارد گرچه خلاف است، ممکن است مطلب خلاف در آن باشد هست، که این صحبت
ارزد ولی رشان به تنشان میخُب حرف بزرگان است، حرف دانشمندان است، حرف افرادی است که اینها س

کند، ولی بالاخره خُب حرف خلاف هم در آن هست، دلیلی ندارد انسان حرف خلاف را بپذیرد خُب رد می
کند، خُب این هم قابل قبولی هست قبول میکند و اگر مطلبشنود، اگر جای نقدی دارد نقد میمطلب را می

کند، اینها کلماتی است بیند اینها اصلًا فرق میکه انسان میمطالب این دسته. درجه سوم بعضی از مطالب هست 
حداد، مثل آقا، مثل آقایزند، امثال اولیای خدا مثل مرحومکه از اولیاء و عرفا و اهل معرفت و ... سر می

ر تواند مطالب آنها را دیگآخوند و امثال ذلک که اینها افرادی هستند که انسان نمیقاضی، مثل مرحوممرحوم
سرسری نگاه کند، بالاتر از اینها کلامی است که دیگر مربوط به خود امام است، آن که دیگر حرفی در آن 

شوید، تمام فقرات دعای نیست، انسان با کلام امام باید زندگی کند! یعنی شما که صبح از خواب بلند می
شود، نسان با یک حادثه و پدیده روبرو میطور در ذهنتان برود و بیاید، چرا؟ چون هر لحظه اابوحمزه باید همین

آید از رود یک شخصی میکار کند؟ امام در اینجا چه فرموده؟ امام در اینجا چه گفته؟ دارد راه میخُب چه
کند آدم بگوید بله یا نه، اگر بگوید بله، یک تبعاتی دارد، اگر بگوید نه، یک تبعاتی دارد، انسان یک تقاضایی می

گیرد؟ حالا براساس فهم خودش، کند به این فقرات در یک همچنین موقعیتی امام چه تصمیم میفوراً نگاه می
لازم نیست که حتماً انسان صددرصد نسبت به مسائل مُصیب باشد، نه، حداقل این مطالب را به ذهن بیاورد که 

بیند که خیلی فرق یزد؟ خُب مکرد؟ چه حرکتی از او سر میدر یک همچنین موقعیت اگر امام بود چه می
 کند.می

دهد، در بعضی از موارد کند، در بعضی موارد سریع پاسخ میدر بعضی از موارد باید تأمل کند، تأمل می
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کند، اینها کیفیت رفتار انسان در اجتماع و مسائل شخصی و عبادی و امثال ذلک هم که به نحو دیگری عمل می
های ماه مبارک و آن هم فقط ایامی که این فقیرِ فقط منحصر به شبخُب دیگر جای خود دارد. امّا نه اینکه 

حقیرِ سراپا تقصیر در اینجا توفیق حضور و زیارت و لقاء رفقا را داشته باشد، مگر ما از این دعای ابوحمزه 
 خوانیم.خط، بیشتر نمیگذرد دوخط، سهخوانیم؟ سال به سال میچقدر می

گویی کار به زمان طوری که تو داری دعای ابوحمزه را میکنم اینیگفت: من خیال میکی از رفقا می
رسد! گفتیم: بابا، منظور این است که بنشینیم گذرد قضیه به رجعت میزمان هم میرجعت برسد، از دوران امام

 اش هر چه خدا خواست.با رفقا حال کنیم، حالا دیگر بقیه
که انسان نسبت به راه خودش یقین دارد، بدون یقین  این معنای تنجز خیلی معنا معنای عجیبی است،

ترین چیز ترین و مخلترین و مانعکند، لذا آن شب خدمت رفقا عرض کردم: بدترین، خطرناکحرکت نمی
زند، تمام آورد، تمام مبانی را از ریشه میبراى راه سالک مسأله وسواس است، این وسواس پدر انسان را درمی

کند، آن قوام نفس و قوام قلب را که باید برای حرکت به سوی خدا آن از آن زیر سست می اعتقادات انسان را
کند، شک و تردید و تَذبذُب و اینها به جای آن جایگزین دارد مضمحلّ میاستقرار محفوظ باشد، آن قوام را برمی

واس داشته باشد پیش کند و با تَذبذُب هیچ کاری از انسان ساخته نیست، یعنی اگر یک شخصی که وسمی
السّلام باشد ولکن با وسواس باشد: حالا این حرفی زمان علیهآقا که سهل است، اگر صدسال پیش اماممرحوم

دهم، حالا برای زنند خُب چه کار کنم؟ انجام بدهم یا انجام ندهم؟ بالاخره حالا من انجام میکه امام به من می
جور دیگری بگویند؟ امام چه جهت را لحاظ کرده که این را به من  شدمصلحت الآن من گفتند؟ یا اینکه می

گفته؟! به تو چه ربطی دارد جهت را لحاظ کرده، نکرده، گفته کار را بکن دیگر، خُب به تو چه ربطی دارد؟ آقا 
سته جور تواناین کار را بکن، آقا این کار را نکن، تمام شد و رفت. حالا این به ملاحظه من این را گفته یا می

دارد فقط همین ظاهر دیگر بگوید نگفته، خواسته من را رعایت کند؟! صدسال اینجا باشد قدم از قدم برنمی
 امام را دیده و یک انس ظاهری برقرار کرده و بس.

آقا؛ یک روز یک شخصی از و ما نظایر اینها داشتیم، از اینها بودند از این افرادی که در زمان مرحوم
خواسته مسأله علمی خواهم بکنم حالا مثلًا میلسه خودش، به بقیه مطرح کرده بود، یک سؤال میها در جهمین

خواهم امشب مطرح کنم همه جواب هایی آن موقع ما از دست اینها داشتیم یک سؤالی میبگوید چه گرفتاری
رف دنیا باشد و شما در طالقمر کند اگر یک ولّی خدایی در آنخواهد شقخواهد بگوید، میدهند آقا چه می

طرف دنیا در خدمت یک ولّی خدا مثل همانی که الآن هستیم، باشیم، وظیفه شما نسبت به آن ولّی خدایی این
فهمی! ام بری، با این همه فهمت که به اندازه مغز گنجشگ هم نمیطرف است چیست؟ ای قربان عمهکه در آن

طرف دنیاست و طرف دنیاست و اینبه فکر اینکه ولّی خدا آناحمق جان، اگر تو بغل ولّی خدا هستی، دیگر 
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کار کنیم جناب آقا؟ زیر چاه است و بالای چاه است نباید باشی. حالا یک ولّی خدایی اگر در کره ماه بود چه
و که سوار آپولو بشویم برویم او را ببینیم؟! یا سوار بُراق و یابو و از این چیزهایی که ]سوار می شوند[! حالا ت

 خودت یابو هستی دیگر.
تواند یک همچنین فهمی به نظرش بیاید؟ تواند یک همچنین حرفی بزند، کی مییعنی چه؟ آخر کی می

شاءاللَه از بلیات محفوظش کند، یک ولّی خدایی آن طرف دنیاست، به من چه مربوط است خدا حفظش کند إن
السّلام حضور ندارد؟ مگر در دنیا حضور ندارد؟ ان علیهزمکار کنم؟ مگر الآن امامبه من چه مربوط است؟ چه

آید؟ جز اینکه دعا کاری از دستم برمیرسد، چهالسّلام نمیزمان علیهکار کنم؟ من که دستم به امامخُب من چه
کنم برای سلامتی حضرت، برای اینکه خدا توفیق بدهد، معرفت پیدا کنیم باطن امام برای ما روشن شود. خیلی 

طرف دنیا هست، این چه اثری برای ما دارد؟ اگر این ولّی خدایی که پیشش هستی ب حالا یک ولّی خدا آنخُ
تواند دست تو را بگیرد پس تواند دست تو را بگیرد، دیگر خُب چرا سراغ دیگری بخواهی بروی! اگر نمیمی

این ترجیح داشته باشد، خُب باید به این عُرضه ندارد! در حالی که تو گفتی او هم مثل همین است، اگر او بر 
 سمت او بروی، شکی در این قضیه نیست.

طرف است یک ولّی کند که انسان باید به سمت راجح برود، امّا اینکه یک ولّی خدایی اینعقل حکم می
غاز ارزش کردند که صدتایکآمدند مطرح میهایی آن موقع اینها میوپرت... یعنی اصلًا یک همچنین چرت

شناسم دیگر، این آدمی که وسواس دارد حتّی پیش این نداشت! اینها همه مال چیست؟ وسواس؛ من او را می
شود فکر کرد یا نه؟ آیا از حرف این بالاتری هم ولّی خدا نشسته باز وسواس دارد، آیا از این بالاتری هم می

گذارد به بالین: خداحافظ شما، چه در دستت یشود یا نه، یا نه، تا اینکه ولّی خدا سر مهست یا نه؟ همه اش می
اش تا حالا با شک بوده، لذا از این ولّی خدا هیچی اش تا حالا با وسواس بوده، همهاست؟ هیچی! چون همه

وپرت و افکار پوک و گیرت نیامد، که واقعاً هم نیامد، هیچی گیرت نیامد، غیر از شک و شبهه و مطالب چرت
چگونه واقعیت، چرا؟ چون در کارت یقین نیست، در راهت یقین نیست، حالا انجام پوچ و توخالی بدون هی

شود، ببینیم حالا بالاخره این آقا از بقیه بهتر است دیگر، بالاخره شود، ببینیم چطور میبدهیم ببینیم، ببینیم چه می
ارزد که آدم فرض بکنید می این آقا یک نورانیتی دارد، هیکلش هم بد نیست، اگر از نظر ظاهر هم نگاه بکنیم

آورد از بقیه بلکه ماشااللَه خدا چشم نزند که در یک همچنین جایی باشد، از نظر قیافه و اینها نه، نه تنها کم نمی
کنیم، وگرنه این مسائل هست و در همان موقع هم از این مطالب ... اینها همه هست، منتهی حالا ما رو می

 ها بوده.ین حرفبوده، در همان موقع هم از ا
یا اینکه فرض بکنید که: اگر یک مرجع تقلیدی در بعضی از مسائل از این ولّی خدا بیشتر کار کرده باشد، 

زدند بالاخره سنش نودسال است، ها را در همان زمان به من میمثلًا در اصول بیشتر کار کرده باشد این حرف
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سال بیشتر کار کرده، خُب کار کرده چیه؟ ! خُب بیستسال استماشااللَه سنش هشتادسال، آقا سنشان شصت
کار کار کرده؟ کوه کنده، چهبیل زده؟ همینی که این خوانده خُب او هم خوانده دیگر، بیشتر خوانده دیگر چه

کرده؟ در اینجا ما چه باید بکنیم؟ خُب این ولّی خدا خودش مجتهد است، بسیار خُب! ما هم سؤالاتمان را از 
یم، ولی ممکن است آن مرجعی که در فلان جا باشد کار بیشتر کرده، روایات را بیشتر دیده!! آقاجان کناو می

قدر اینها روایت را بیشتر دیده، فهمش هم نسبت به روایت بیشتر است؟!! یا فقط روایت دیده؟!! آقا این
با به کتاب خواندن زیادتر نیست، به فهمیدند، باقدر نمیدانم اینها غذایشان چی بود؟ اینفهمیدند! من نمینمی

فهمیدن یک روایت است، به فهمیدن یک مسأله است، به رسیدن به مبانی است، رسیدن به آن مسائل است، 
سال گیرد. آن آقا دهانکشاف آن حقایق است که در فهم اینگونه مطالب و روایات و استنباطها دست انسان را می

آمد و واقعاً من گاهی هایی اصلًا در آن زمان درمیوپرته بوده!! یک چرتسال اضافبیشتر درس گفته، آن سه
خواست حرم برود، خوردم، گیر ماها افتاده بود! بیخود نبود یکی میبر این مظلومیت پدرم خیلی تأسف می

تند: رفتم، گفدفعه من داشتم حرم میفرمودند، بالاخره گاهی خُب حالا شوخی جدّی، یکایشان به من هم می
السّلام برسان رضا علیهروم حرم مشرف شوم. فرمودند: سلام من را به امامروی؟ گفتم: دارم میکجا داری می

رضا دوتا غریب اینجا هست یکی تو یکی من، ما دو تا غریب هستیم! گفتم: چشم آقاجان، حتماً این بگو امام
خواستند به خود من بگویند، من را متوجّه بی میگویم. خُب حالا بالاخره شاید هم ایشان مطالروم میرا می

حساب نیست، ولی واقع قضیه هم این است، کی حرف ایشان را فهمید؟ کنند اولیاء کلامشان بیخود نیست، بی
 کی مطالب ایشان را درک کرد؟ کی به آن مبانی رسید؟ کی رسید؟

نفر عمل کردند؟ دیگر ما حوصله  دادند چندگفتند و هی تذکر میآن مطالبی که ایشان بارها هی می
 گویی؟نداریم خیلی وارد جزئیات شویم تا اینکه اعتراض شود که چرا آنجا و چرا اینجا را می

رضا گوید که: یکی تو غریبی، یکی هم ما غریبیم، هر دو با هم. خُب امامچقدر فهمیدند؟ لذا می
کند؟ واقعاً چه کسی به آن مرتبه و آن مقام کی درک میالسّلام را رضا علیهفهمد؟ امامالسّلام را کی میعلیه

 السلام رسیده است؟رضا علیهوموقعیت امام
اینها افرادی بودند که متنجز بودند، یعنی باور کردند و براساس باور حرکت کردند و براساس آن باور 

روید به پزشک است، می کنید دردتان ناشناسکنید، به پزشک مراجعه میراه رفتند، شما یک درد پیدا می
گوید: آقا این غذاها را نباید بخوری، غذاها شوید که مسأله مسأله جدّی است، دکتر میتا، متوجّه میدوتاسهیکی

بینید از آن غذا درست کردند روید منزل رفیقتان میبرای شما خطر دارد، یا این کارها را نباید انجام بدهید! می
خواهید بگویید من فلان ناراحتی کند بعد هم حالا نمیخورید؟ نه، هر کاری میمی گیریدکنید؟ میکار میچه

شوم، تو را به گوید: آقا من از دستت ناراحت میرا دارم، بگویید که: من میل ندارم، حالا غذای دیگر ... می
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اند اگر شما گفته خورید، چرا؟ چون یقین دارید، بهشوم حالا یک چند لقمه بخور! شما نمیخدا ناراحت می
 دهید.این غذا را بخورید بیماری شما خطرناک خواهد شد، شما انجام نمی

شود پس مجلسش بروم، عمه قدر سست هستیم؟ خاله ناراحت میچطور ما سر مبانی که داریم این
؟ کند پس ولش کن، همسایه از ما توقع دارد ولش کن، چراطور میشود پس ولش کن، عمو اینناراحت می

چون باور نداریم، آن را باور داریم، چون مرض است، جان است، جان است گفت: پول است، جان نیست که 
گوید: آقا این را شما اگر بخوری برایت ضرر دارد، چرا شود داد دکتر وقتی میبه راحتی بدهی، پول است نمی

یک چند لقمه بخور، چند تا هم آنجا  آنجا به فکر عمه و خاله و همسایه و رفیق دیگر نیستی؟ حالا به خاطرش
کنی، ای شده از خوردن آن غذا امتناع میای شده، به هر وسیلهبخور عیب ندارد، نه، هر جوری شده، به هر بهانه

 زنی، چون مسأله برای شما جدّی است، متوجّه شدید مطلب همین است.از انجام آن عمل سرباز می
گویند: زن با مرد نباید صحبت کند، صحبت ، در مسائلی که در آنجا میگویندامّا در مطالبی که بزرگان می

کند. اگر نیایم جلوی مهمان به او سلام نکنم زن با مرد برای راه او خطر دارد، ضرر دارد، حال او را عوض می
بش کنم، ووعلیک کنم و خوشآید دم در و فلان، نروم با او سلامخورد! اگر فرض کنید همسایه میبه او برمی

کنند و مثل مربای آلو فرض اند و اخم میهایی هستند دین جدید آوردهگوید: اینها کی هستند؟ اینها یک آدممی
گوید: ای امل فلان! مال قرن ششم و هشتم نشینند و ... اگر فرض کنید که با فلان ... میگیرند و میکنید می

ای که باید اش این است: آن ثمرهشود؟ نتیجها ا ا ا چه میهجری! آنکه برای عصر هجر است و ... با این همه 
گوییم شود، حالا نمیات، از دستورت برای رشدت بگیری، آن ثمره گرفته نمیات، از برنامهاز حیاتت، از زندگی

خطرات و فلان، نه، که آن اصلًا یک باب دیگری دارد و یک بحث دیگری، یک مقداری را ما در همان مقدمه 
های روابط را به هم جاوید ذکر کردیم، که متأسفانه وسائل جدید امروز اصلًا به طور کلی تمام سیستم حیات

کند و خواهد ها را تهدید میزده، و امور را به هم ریخته و خلاصه خطر بسیار بسیار جدّی و مهمّی کیان خانواده
 کرد.

ادی که باید خرج شود، آن استعداد زمین گوییم به آن کیفیت، حداقلش چیست؟ آن استعدخُب حالا نمی
کند چه مرد، چه زن در اینجا تفاوتی ماند، آن حالتی که باید با آن حالت عبور شود، حرکت کند، فرق نمیمی

کند، حتماً ندارد، مرد هم همین است، مرد هم نباید با زن صحبت کند، صحبت مرد با زن در نفس او اثر می
گذارد، یک توهّماتی را در درون او ع انسان یک مسائلی را بفهمد، یک تاثیراتی میلازم نیست که در همان موق

کند گذارد و بعداً سر جای خودش شروع میجای میکند و بهکارد، یک تخیلاتی را در درون او زرع میمی
قا: صحبت نکن، مگر کم به مسائل دیگر و به امور دیگر ...، لذا از اوّل گفتند آجوانه زدن، و آمدن و انسان کم

در مسائل ضروری که خُب اشکال ندارد، نه اینکه حالا به طور کلی صحبت نکند، در یک قضایای ضروری 
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 اشکال ندارد.
خواهد گوید: دلت میاین نحوه روش اجتماعی را اسلام نپذیرفته است، دشمنی هم با کسی ندارد، می

من ماست فهمی یکوقت میبرو بکن، نوش جانت، برو، بعد موقعی که عزرائیل آمد سرت را گذاشتی زمین آن
مسائل، قضایا و روزمره  ای، فقط به همینفهمی تمام عمرت را از دست دادهدهد، آن موقع میچقدر کره می

ای که باید از این فهمی نتیجهفهمی استعدادهای خودت را پایمال کردی، آن موقع میگذراندی، آن موقع می
زندگی و عمری که خدا به تو داده نگرفتی، نگرفتی! حالا بزرگان گفتند: بابا از اوّل بیا این کار را بکن، از اوّل 

 بیا این کار را بکن!
خواهیم در همان فضایی که خوشیم، در همان فضا ثابت بمانیم، در همان فضایی که داریم، میما باور ن

شویم با یک مطالب دیگر و با اعتراضات ارتباط داریم، از همان فضا حرکت نکنیم، بالاتر نیاییم، خُب مواجه می
کنند افراد در آن که ضرر نمی دیگر. حالا چه باید کرد؟ اگر بخواهیم مطلب را وا بدهیم، شُل بگیریم، افراد

بازد ما هستیم، آن کسی که باخت برای اوست ما هستیم، چون افراد محدوده هستند آن کسی که این وسط می
زنند، روش های خودشان را میکنند، بگوییم نگوییم، حرفدر عالم خودشان هستند، آنها کار خودشان را می

بازد ما هستیم، البتّه ما نباید توقع هستند دیگر، آن کسی که می خودشان را دارند، مردم در فرهنگ خودشان
دانم چه مردم قرار بگیریم، نه، اعتراضات هست، نمیبه و چهداشته باشیم که هر عملی انجام بدهیم مورد به

 ها هست، مسائل هست، این مطالب همه هست.فرض بکنید که حرف و نقل
حسین یم که ما در اسلام سنت اربعین نداریم، آقا این برای امامما یک کتاب راجع به سنت اربعین نوشت

السّلام است والسلام. از یک جا به ما تلفن شد، یکی از اقوام فوت کرده بود، و یکی از محارم به من تلفن علیه
کرد گفت: فلانی! فلان شخص که فوت کرده، شب جمعه یا شب شنبه اربعینش است، ما به شما تماس گرفتیم، 

آیم! گفت: چرا؟ گفتم: مگر بنده کتاب اربعین را به شما ندادم که آیم، قم هستم ولی نمیگفتم: بنده نمی
شود کرد؟! گفتم: هان! احسنت، یا گویی به من دادی، ولی خُب بالاخره چه میبخوانید، گفت: راست می

گیرم و حسین جلویت را میامجواب من را در آن کتاب بده یا اگر رفتی من روز قیامت جلوی پیغمبر و ام
گویم: من که برادرزاده تو هستم، این کتاب را به تو دادم و شما هم خواندی، چرا عمل نکردی؟ چرا عمل می

کنم، خیلی هم حالم خوب است، نکردی؟ جواب من را بده؟ گفتم: من در همین قم هستم، نه مسافرت می
کنم، چون اربعین مال امام حسین در اربعین عمویم شرکت نمیسُرومُروگنده، نه مریض هستم، نه فلان هستم و 

السّلام است. البتّه او هم ناراحت نشد گفت: خُب دیگر بالاخره شما روی حساب خودت ]درست علیه
آیم، شما هم نباید ای، شما هم نباید بروی، من که نمیخیر، جنابعالی هم که آن را خوانده[ گفتم: نهگوییمی

گوید که: آید میشود، زن عمویم میمن این حجّت را برای تو تمام کردم، دیگر این ناراحت میبروی، چون 



_______________________________________________________________________________________________________ 
14 

 داداشم آی فلان، نیامدی! اینها نشد، نشد.زن
گیرد تو که روضه آید جلویت را میحسین میروی روز قیامت امامالسّلام میحسین علیهشما روضه امام

گوییم شوخی حسین هم حالا روی شوخی حالا نمیردی؟! پس اماممن آمدی چرا به این مسأله توجّه نک
شوخی ولی بالاخره آدم خوبی بوده و یزید کشتش و به رحمت خدا رفت و فلان و در همین حد دیگر! بالاخره 

السّلام هم خُب خدا رحمت کند همه شهیدان کربلا و همه را بیامرزد. خُب ما همین هستیم حسین علیهامام
 خندید، همین هستیم!می دیگر، چرا

روم، نرسیدم دیگر، شوم میاگر من به این نتیجه رسیدم ... یک وقتی نرسیدم، خُب نرسیدم، بلند می
کنی: اگر این مطالب گویی و تهدید میولی وقتی که رسیدم، آقاجان بیا جواب بده؟ جناب آقای کذایی که می

را دعوت نکنند! تو باید روز قیامت بیایی جواب بدهی. بیا گوییم دیگر تو اربعین در منبر گفته شود، ما می
آییم در چاپ و نسخه گیریم، میآییم پس میجواب بده آقا این اربعین مطالبش خلاف است حرفی نداریم، می

کنیم: آقا ما به این مطلب نرسیده بودیم، این فلان روایت تا بحال به نظر ما نیامده بود، فلان بعد اصلاح می
 آن توجّه نداشتیم، ما را متوجّه کردند و بعد دیدیم حالا ... . ان و فلان حکایت ما نسبت بهداست

امّا اگر شما بیایی بگویی و در کتابت بنویسی و همه مردم بشنوند که: در زمان ائمه اربعین بوده، بعد همه 
 ١ات!تو بیایی جواب بدهی با آن عمامه السّلام مانده، باید روز قیامتحسین علیهاز بین رفته و فقط اربعین امام

سجاد چرا بدون دلیل آمدی به مردم یک حرف دروغ زدی؟ چرا؟ سند بیاور آقا که در زمان ائمه برای امام
جعفر اربعین بنرضا برای پدرش موسیالسّلام اربعین گرفتند، ما حرفی نداریم، امامباقر علیهالسّلام، امامعلیه

دانم زراره و اینها السّلام اربعین گرفته، مردم در زمان اصحاب، نمیرضا علیهرای پدرش امامجواد بگرفته، امام
اربعین داشتند، بعد از بین رفته!! یکدفعه زلزله آمده همه اینها از بین رفته! یکدفعه سونامی آمده همه رفته در 

حسین م چطور شد پیغمبر که جدّ امامدانها از بین رفت! من نمیته دریا! یکدفعه صاعقه آمده همه اربعین
العجائب این اعجبالسّلام ماند؟ و هذامنحسین علیهالسّلام بود اربعین داشت از بین رفت، امّا اربعین امامعلیه

السّلام بود اربعین داشت از بین رفت، حسین علیهالسّلام که پدر امامدیگر خیلی عجیب است، أمیرالمؤمنین علیه
السّلام حسین علیهالّسلام رفت، امّا یکدفعه اربعین امامعقه آمد، زلزله آمد، اربعین أمیرالمؤمنین علیهاصلًا یک صا

چه شده مانده! این بازی کردن با دین مردم است، معنایش این است، با دین مردم آدم بیاید بازی کند، کم 
 آید.اید گذاشت، غیرت خدا اینجا میآورد. پا روی دم شیر نبمسئولیتی نیست ها، خدا پدر آدم را درمی

شویم، خُب کنیم باید بایستیم، بایستیم با اعتراض افراد روبرو میولی وقتی که ما یک چیزی را باور می

                                                      
 ، تأليف عبدالله جوادى آملى؛ انتشارات اسراء.٢٣١شكوفايى عقل در پرتو نهضت حسينى، ص  ١
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بشویم، همین است، اگر با اعتراض افراد روبرو شدى و بر آن اساس یقین و علمت ثابت بودى بدان که صدسال 
از این کارها را انجام بدهی با برد که یکى از این کارها را انجام بدهى. یکیىنماز شب تو را این مقدار جلو نم

برد و این است که حرکت [ این است که جلو میاعتراض افراد، با طعنه افراد، با انتقاد افراد، و با سایر ]مسائل
ه این متنجزٌ و تنجز دهد، قضیه این است، این معنا معنای تنجز است، خلاصه مطلب بگویم راجع بو رشد می

السّلام است دیگر بیش از این توضیح ندهیم چرا که تا آخر ماه رمضان هم اگر سجاد علیهکه در این عبارت امام
ایم، خلاصه مطلب این است من بگویم مطلب هست، هر چه راجع به این قضیه صحبت بکنیم کم صحبت کرده

زند، آن یقینی که دارد نسبت به راه، آن اور اوّلیه دور میکه تمام زندگی انسان و حرکت انسان براساس آن ب
 ایستد.دهد و میدهد، ترتیب اثر میثباتی که دارد، آن پایداری که دارد و براساس آن پایداری ترتیب اثر می

افتد، برای ما هم اتّفاق افتد، برای همه در طول زندگی اتّفاق میلذا خدمتتان گفتم، برای همه اتّفاق می
ای آقا باید دست از باورت برداری، چرا برداری؟ باید برداری دیگر، خُب برای چه افتاده، که در یک برهه

کنیم!! ای داری یا به تو سلام نمیبرداری؟ من یک مطلبی را باور دارم، یقین دارم، برداری یعنی چه؟ یا برنمی
ر دارم، نسبت به این قضیه علم دارم. آقا این سفید بابا من نسبت به این قضیه یقین دارم، نسبت به این قضیه باو

زنی، روی حرف ما است، نه، بگو سیاه است، به چه دلیل؟ دلیل نداریم آقاجان سیاه است دیگر، حرف می
 گوییم سیاه است، سیاه است!زنی، وقتی ما میحرف می

گوییم سیاه، به د، به سیاه هم میگوییم سفیایم، به سفید میها را نخواندهگفتیم: نه آقاجان ما این درس
ها را دانم از کجا آمده، ما این درسگوییم قرمز، ما اینی که سفید است بگوییم سیاه، این را من نمیقرمز هم می

کنی، به جهنّم. ما با کنیم! خُب به درک که سلام نمیایم! خیلی خُب نخواندی؟ دیگر به تو سلام نمینخوانده
خواهی کنی، خُب بکنید، سفید سفید است عزیز من، مینیم! به جهنّم که قطع ارتباط میکتو قطع ارتباط می

خواهی نکن. ما دیگر ارتباطمان را به هم زدیم! به خواهی سلام بکن میخواهی نکن، میقطع ارتباط بکن می
 جهنّم خُب به هم بزنید.

ت تو جلوی من نیستی، کس دیگر توانم از باور خودم دست بردارم، دست بردارم روز قیاممن نمی
دهم، من به تو گفتی: باشه من به تو گارانتی میایستادی، میآمدی میجلوی من است، اگر تو روز قیامت می

دهم که روز قیامت هم خودم جلوی تو باشم! بسیار خُب، اصلًا سفید، زرد است، اصلًا قرمز است، تضمین می
ات است، بارت و! اشکال نداشت، ولی تو روز قیامت هشتت گرو هجدههاست، یاعلی بگذار براصلًا همه رنگ

کنی، بنده هم زرنگ هستم حواس فردا روی و اعتنایی به من هم نمیو پرونده را گذاشتی روی کولت داری می
ت دانم تو روز قیامت به فکر اعمال خودخورم، میها تو گول نمیرا دارم، از روز قیامت خبر دارم، به این حرف

 هستی.
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گوید: تو که فهم داشتی چرا آمدی زمان من است میآن کسی که روز قیامت باید به او جواب بدهم امام
فهمت را کنار گذاشتی؟ تو که علم داشتی چرا علمت را کنار گذاشتی؟ تو که یقین داشتی به چه بهانه و دلیل 

کنیم، بدهم نه به تو! هیچی گفتند: این کار را می زمان جوابآمدی یقینت را کنار گذاشتی؟! فردا من باید به امام
گوییم خواهد بکنید، الآن هم میکنیم، بفرمایید، بالاترش را هم بکنید، هر کاری دلتان میخُب بکن، آن کار را می

 بکنید.
کلام رفقا مسأله همین است: به آنچه که باور دارید باید عمل کنید، باور ندارید، نه، ایراد خلاصه یک

ندارد، و از اعتراض و نقد و طعنه و اینها نهراسید، به یقین نسبت به راه و نسبت به مبانی باید پایبند بود، مسأله 
 این است.

  
 اللههم صلی علی محمد و آل محمد


